
    

 ١٠٠تفسير سوره مبارکه يونس ـ جلسه  

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته 

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم 

  بسم االله الرحمن الرحيم 

عْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ  قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِيني فَلاَ أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلكِنْ أَ ﴿ 

وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ   ) ۱۰۵) وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ المُشْرِكِينَ ( ۱۰٤وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ ( 

  ﴾ ) ۱۰۶اللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ ( 

بندي معارف ايــن ســوره اســت كــه شود كم كم در صدد جمعاين بخش به پايان سوره مباركه يونس منتهي مي

بخش مهمش مربوط به مبدأ و معاد و وحي و نبوّت و خطوط كلي فقه و حقوق و اخلاق است بعد از اينكه آا را 

دعوت كرده است طبق برهانِ عقلي و بررسي نظام هستي و مسئله وحي را هم كه از راه تبشير و انذار بــه مــردم 

اش مربــوط بــه مــردم رسد آن را بازگو كرد فرمود نظر شما درباره من چيست اين گرچه آن جريان اجتمــاعيمي

حجاز است اما از آن جهت كه قرآن يك كتاب جهاني است يعني همگاني و هميشگي است كلي است و دائم اســت 

ر استقامت رهبر اگر مكتبي حق لاريب فيه بود و اگر رهبري مستقيم مردم گاهي شك در مكتب دارند گاهي شك د

يا ايهـا كنند فرمود مشكل شما با من چيست ﴿گيرند يا خودشان را منطبق ميله به جاي له بود اينها يا موضع مي

جهــاني بــودن را   بندي ايي كتابي كه داعيه﴾ گرچه بحثهاي ابتدايي درباره مردم حجاز بود اما در اين جمعالناس

﴾ به مردم بگو اگر درباره من شك داريد كه من دست از اين قل يا ايها الناسگويد ﴿دارد با مردم جهان سخن مي

كنيد دستبافت كسي دست پخت كسي سياست كسي من را وادار كرده اين چنين نيست بردارم _معاذاالله_ خيال مي



    

يا خود من احياناً در اثر گرايشهاي گروهي به امور ديگري دست از مكتب بردارم اين چنين نيست من همين هستم 

قل يا ايها النـاس ﴿گوييد مكتبم با برهان عقلي و دليل نقلي تاييد شده است كه هستم اگر درباره مكتبم سخن مي

شود يك بخش آن اسلام، بحثهاي تئوري را به همراه دارد كه آيا اسلام حق است يا نه مي  ﴾ان كنتم في شك من ديني

ان كنتم ﴿آن براهين مخصوص خودش را دارد اما اينكه فرمود  ١﴾أفي االله شك فاطر السمٰوات والارض﴿آنجا نظير  

يعني مشكوك شما دو جهت دارد پس بحث در دو مقام است يكي في ما يرجع الي الدين يكي في   ﴾في شك من ديني

آنجا كه سخن از شك در خدا و قيامت و اينهاست برهــان عقلــي   ﴾ان كنتم في شك من ديني﴿ما يرجع الي القائد  

آورد ديگر سخن از استقامت خود نيست كه من همين هستم من هم فرمايد حرفهاي انبيا قبل را تأييد مياقامه مي

اي بــا يــك اي با يــك وعــدهكردند كه احياناً با يك دسيسهكنم اما آنجايي كه اينها فكر مياين دينم را دارم رها نمي

شود حضرت را قانع كرد قهراً طرف شك دو چيز است يكي اينكه آيا اين وعيدي با يك تطميعي با يك ديدي مي

اش يا به جنگ برداري  دارد يا نه؟ حالا دستا نه يكي اينكه آيا اين رهبر دين دست از اين برميدين حق است ي

ان ﴿و مبارزه و كشتن و قتل و غارت است يا به وعده و نويد و امثال ذلك است پس بحث در دو مقام است فرمود 

اين تعبير را هم تعبيرِ با شك ذكر كرد مثل اينكه حضرت شك دارد كه اينهــا شــك دارنــد   ﴾كنتم في شك من ديني

گويند يــا كه حضرت يقين دارد يا اينها مطمئناً خلاف ميفرمود اگر شك داريد كه با جمله شرطيه ذكر كرد در حالي

گونه از موارد تعبير به شك كردن چون در خيلي از موارد به صورت صريح فرمــود شمــا يــا شك دارند اما در اين

اين بــدون ترديــد فرمــود،  ﴾بَلْ هم في شك يلعبون﴿ ٢﴾بَلْ هم في شك يلعبون﴿اريد  ايد يا شك دقاطع بر خلاف
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كنند يعني اين مطلــبي كــه مــن آوردم بــين گونه از موارد به صورت شرط ذكر ميفرمود شما شك داريد اما در اين

أفي االله ﴿الرشد است هم تدين من بين الرشد است هم حق بودن دين من بين الرشد است جا براي شك نيست مثل 

گوييم كه، جا براي شك نيست ولي اگر شك كرديــد. زنيم چيز ديگري كه نميخب ما هم همان حرف را مي  ١﴾شك

پس بنابراين يك وقت انسان در محاوره همان مطلب بين الرشد خود و بين الغي خصم را بــه صــورت شــرط ذكــر 

كند يعني اينجا جاي شك نيست ولي شما اگر شك داريد با اينكه يقين دارد اينها شك دارند، از اينكــه يقــين دارد مي

لا اله الا هو يحيي و يميت ربكم و رب آبائكم الاولين ٭ بل ﴿اينها شك دارند در سوره مباركه دخان آيه نُه فرمود  

ناظر به بطلان كارشان است فرمود اينكــه  ٣﴾بل هم في شك يلعبون﴿... بعد هم همين جمله    ٢﴾هم في شك يلعبون

كند چرا لعب را لعب گفتند براي اينكه اينها الان دارند يك بازيچه بيش نيست و هيچ بازي هم بازيگران را سير نمي

شود لعاب دهان حداكثر اين است كه لــب را تــر بكنــد اينهــايي كــه الان شمــا آدم تشنه با لعاب دهان كه سير نمي

كنند براي اينكه يك بازي را ببرند بعد از ده سال يا بيست سال كه همه نيروها بينيد شرق يا غرب جانفشاني ميمي

اند و با آن لعــاب دهــان ســرگرم شــدند ايــن را بينند كه سير نشدند عمر را دادند هنوز تشنهرا از دست دادند مي

حالا اينها براي بازيگرهاست آا كه در مسائل مكتبي و علمي شــكاك   ٤﴾بل هم في شك يلعبون﴿گويند لعب  مي

خواهند فرو بنشانند اين كوثر نيست يا برهان آيند اينها آن عطش دروني و علمي و فكري را با اين لعاب ميدرمي

است يا قرآن است يا راه ديگر است كه حالا در اين بخش محل بحث دو قسمت را ذكر فرمود. فرمود اگــر برهــان 
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اينها    ١﴾بل هم في شك يلعبون ﴿بخواهيد اين است قرآن بخواهيد اين است و شما با اين لعاب دهانتان سرگرم هستيد 

كه اهل بازي نبودند كه هر كسي كه با لعاب سرگرم است اين اهل لهو و لعب است و منظور از اين لعاب اين نيست 

ها ها با يك خيالاتي بعضيها با يك اوهامي بعضيكه فقط آب دهان را بگرداند و با آن عطشش را فروبنشاند بعضي

بـل هـم في ﴿انــد ها با يك شبهاتي سرگرم هستند همه آا مشمول آيه نُه سوره مباركهٴ دخانبا يك شكوكي بعضي

سلّم) يقين دارد آا شــك دارنــد ولي از نظــر   و  آله  و  عليه  االله  خب پس ذات مقدس پيغمبر (صلّي ٢﴾شك يلعبون

ان كنتم في ريب ﴿محاروه تعبير به شرط براي آن است كه اينجا جاي شك نيست كه شما شك بكنيد لذا در اين بحث  

پس بحث در  ﴾ان كنتم في شك من ديني﴿مخصوصاً آنجا گذشت در اوائل سوره بقره، فرمود  ﴾مما نزلنا علي عبدنا

دو مقام است يكي به لحاظ رهبر است يكي به لحاظ مكتب اولاً من موضع خودم را روشن كنم كه من چه كســي 

اين را مطمئن باشــيد  ﴾فلا اعبد الذين تعبدون من دون االله﴿هستم چه هستم مطمئن باشيد كه دست بردار نيستم  

پرســتم خــالق مــن و پرستيد مخلوق شماست آن كه من ميمن مرزم جداست شما مرزتان جدا آايي را كه شما مي

پس موضع من اين است، چرا؟ به دو برهــان،   ﴾فلا اعبد الذين تعبدون من دون االله﴿شماست من كجا و شما كجا  

آن كه نه  ﴾ولكن اعبد االله الذي يتوفٰكم﴿برهان عقلي برهان نقلي يعني البرهان، القرآن چرا من موضعم اين است؟  

ها را آفريد آن كه نه تنها جمادات و نباتات و حيوانات را آفريد آن كه نه تنها شمــا را آفريــد بلكــه تنها اين روزي

كنيد اين حوادث جزئي را بــا ايــن بتهــا حــل ترين كار كه مرگ است به دست اوست شما به گمانتان خيال ميمهم

برند كه تواند بگيرد؟ زمامدار مرگ كيست؟ مرگ هم يك هجرتي است ميكنيد اما جلوي مرگ را چه كسي ميمي
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انسان را به ميز محاكمه بكشانند حالا يا پاداش است يا كيفر اين هم ارشاد به آن مسئلهٴ ديدي است كــه فرمــود 

شد و هم آخرت را و هم ناظر به اين است كه البته آن هم دنيا را شامل مي  ١﴾فانتظروا اني معكم من المنتظرين﴿

خواهيد كــه، شمــا ايــن حــوائج روزانــه را از او ترين كار به دست خداست شما مرگ را كه ديگر از بتها نميكه مهم

خواهيد جلوي مرگ را بگيرد مرگ را رهبري بكند اينها را كه خود شما هم قبول داريم كه از بت ساخته نيست مي

خواهيد اما آن مــرگ را خواهيد اين چيزها را ميخواهيد باران را ميخواهيد سعه رزق را ميشفاي مرض را مي

آنچــه  ٢﴾خلقكم و ما تعملون﴿پرستيد مخلوق شماست كه كند اين برهانِ ما، آنچه را كه شما ميديگري رهبري مي

هايتان را مواظب باشيد ايــن گويند اين انديشهنظران هم ميپرستم خالق است اين است كه به صاحبرا كه من مي

است اين فكر شما يولد  ٤﴾لم يلد و لم يولد﴿او  ٣»مخلوق مصنوع مثلكم مردود اليكمها هم مخلوق شماست «انديشه

است اين خداي شما نيست راه دل را طي كنيد نه راه دليل را راه دليل همين است كه اگر كسي خداي ناكرده راه دل 

لــرزد در را طي نكند يعني ايمان نياورد آن فطرتش را توجيه نكند فقط اهل درس و بحث باشد غالبــاً دســتش مي

مسائل آزموني، اما اگر راه دليل را طي نكرد راه دليل را كمك گرفت و راه دل را طي كرد راحت است راه دل كــه 

اين برهــان  ﴾ولكن اعبد االله الذي يتوفٰكم﴿مستقيماً به او سپرده است انديشه و فكر و امثال ذلك كه نيست خب  

 ﴾و امرت ان اكون من المـؤمنين﴿عقلي برهان نقلي هم اين است كه از طرف وحي به من گفتند راه تو اين است 

و ان اقم وجهك للدين حنيفا و لا تكونن من المشركين ﴿شدم كه جزء مؤمنين باشم؟ آن اين است كه  چطور من امر  
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اينها تشريح آن امر است آنكه به من وحي شده و امر شده كه   ﴾٭ و لا تدع من دون االله ما لاينفعك و لا يضرك

ام نوشته بشود بنده خدا وجهم آميخته با ي از منكر است عبارت از اين است كه من هويتم را اصلاً در شناسنامه

بــه مــن  ١﴾وجهت وجهي للذي فطر السمٰوات والارض﴿ام هويتم به آن سمت و من هم اطاعت كردم گفتم وجهه

و درست گفتم و تا آخر هم حرفم همين   ٢﴾وجهت وجهي للذي ﴿من هم گفتم   ﴾اقم وجهك للدين حنيفا ﴿فرمودند  

است پس در مقام اول اگر بخواهيد من دست بردارم كوتاه بيايم اين نيســت در تــديّن مــن بخواهيــد شــك بكنيــد 

چنين نيست من مستقيم هستم در دين بخواهيد شك كنيد جا براي شك نيست براي اينكه برهان عقلي و برهان اين

آن هم در جمع مؤمنين باشم از زمرهٴ مؤمنان  ﴾و امرت ان اكون من المؤمنين﴿كنند  نقلي هر دو همين را تصويب مي

كند و آن كه من امر شــدم باشم چطوري از مؤمنين باشم؟ آن امر را كه در جمله قبل فرمود به صورت امر ذكر مي

حنيف يعني مايل به وسط ببينيد اين اتوباايي كه چند   ﴾اقم وجهك للدين حنيفا﴿يعني چه؟ يعني به من فرمودند  

كنند كــه يــا روند مدام سعي ميراهه ميرو گرايش دارد آا كه احياناً كجشي از باندها به آن پيادهبانده هستند بخ

رو و كجراهــه كنند كه به طرف آن جاده خاكي و پيادهبندان ايجاد كنند مدام سعي ميبيجا سبقت بگيرند يا بيجا راه

گويند اين است اين را مي ٣﴾غير متجانف لاثماند جنيف يعني كسي كه گرايش به انحراف دارد ﴿بروند اينها جنيف

رو آن راننده محتاط و مواظب كه كند كه يك قدري فاصله بگيرد به طرف پيادهمتجانف، جنيف يعني مرتب سعي مي

اش اين است كه وســط راه گويند حنيف يعني تمام سعيتمام تلاشش اين است كه [در] اين باند وسط برود به او مي

كند در صراط مستقيم است حنيف يعني متمايل به وسط جنيف برود مزاحم كسي هم نيست راه خودش را طي مي
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رو و كجراهه و سقوط خلاصه فرمود آن امري كه به من كردند اين است كه يعني متمايل به آن جاده خاكي و پياده

و همين معنا را به صورت ي هم ذكر كردند نه اينكه هم خدا و [هم] غير خدا نه  ﴾و ان اقم وجهك للدين حنيفا﴿

االله نه اينكه خدا هست خدا هست و چيز ديگر غير از او نيست اين لا اله الا االله به اين دو صورت ارائــه   الا  اله  لا

اين ضمن اينكه مطلب دوم را  ﴾ولاتكونن من المشركين ﴿شده است يكي امرِ اقامه وجه يكي ي از مشركين بودن 

شود نفرمود من مأمور شدم كه مؤمن باشم فرمود مــن مــأمورم كــه بــا كند آن مطلب اول هم تشريح ميتبيين مي

كند براي اينكه دين حق اســت و كند و قرآن اقامه ميام با شما باشم ضمن اينكه برهان اقامه ميمؤمنين باشم منهي

فرمايد من در جمع اين مؤمنان هستم از اينها جدا نخواهم شد و اينها هم با مــن بايد اين دين را داشته باشم مي  من

توانيد ما را از هم جدا بكنيد آا را از من بگيريــد يــا مــن را از آــا اي ميهستند فكري بكنيد كه با يك وسيله

ام كه در اين بخش دوم هم آن بخش اول اشراب شده است فرمــود بگيريد بالأخره من جزء مؤمنين هستم و مؤمن

كه با نون تأكيد ثقيله هم اين ي بيان شده اين از نظر   ﴾و ان اقم وجهك للدين حنيفا و لاتكونن من المشركين﴿

و لاتدع مـن دون االله ﴿اعتقاد از نظر گفتار و رفتار و توسّلات هم مستحضر باشيد كه از غير خدا چيزي نخواهيد 

﴾ دو قسم هستند من دون اهللاين هم تعليق حكم بر وصف مشعر به عليت است نه اينكه ﴿ ﴾مالاينفعك و لايضرك 

اند و بعضي ضارّ نه اگر چيزي من دون االله شد لاينفع و لا يضر است پس بنابراين .... را بايد در ميــان بعضي نافع

تأمّــل كند بگذارد آن هم لا نافع الا االله، لاضار الا االله، اين دعاي نوراني جوشن كبير را كه گاهي انسان مطالعه مي

بينيد سراسر عالم را منحصراً در اختيار خدا قرار داده چيزي براي غير خدا بــاقي نمانــده كند ميكند تلاوت ميمي

نه اينكه اين در قيد احترازي باشد يا مثلاً مفهوم داشته باشد كه من  ﴾ولاتدع من دون االله مالاينفعك و لايضرك﴿

اند بعضي ينفع و يضر هستند بعضي لاينفع و لايضر هستند هيچ چيز نيست من دون االله ولو كعبــه دون االله دو قسم



    

عليــه)   االله  هم كه باشد من دون االله كه حساب بشود لاينفع ولايضر است شما آن خطبه نوراني حضرت امير (ســلام

بأحجار لاتضر را ملاحظه فرموديد كه دارد ذات اقدس الاه بندگان خودش را به احجاري آزمود «  ج البلاغهدر  

 ــ  ١»ولاتنفع فع اخب از سنگ كعبه چه ساخته است حالا ولايت نماز اطاعت طواف اينها همه بندگي اوســت ايــن ن

گاه دستور خدا كه باشد كه طواف كنيد او قبلــه آن  ٢»باحجار لاتضر ولاتنفعخداوند بشر را آزمود «  است فرمود

شماست استلام حجر كنيد همه اينها اطاعت خداست و همه اينها عملش نافع است و تركش ضرر اســت در تفســير 

اين مفسّر بزرگوار چون واقعْ مشكلِ فكري دارد مسئله توسّل براي اينها حل نشد و حرف اماميه و شــيعه را   المنار

داري و تاخت و تاز توسل كه اينها شرك است متأسفانه خرافات را دارند بررسي نكردند باز شروع كردند به ميدان

رويــد اي را به نام اينها اجازه چاپ دادند كه اينها هر جا شمــا بــه مســجد ميكنند اخيراً در الاظهر مجلهترويج مي

كنند كنند توسل مياي زيارت ميبينيد يك قبري آنجا هست اين قبر بارگاه دارد پوششي دارد چراغي دارد عدهمي

رود و از ذات اقــدس الاه است اين غافل از اينكه آدم كه وقتي به طرف خــدا مــي ا همه شرك است ظلم عظيماينه

گيرد؟ براي اينكه طهارت نقشي دارد خب يعني هم خدا مرثّر است هــم طهــارت يــا كند چرا وضو ميمسئلت مي

خواند اصلاً؟ هم خدا مؤثّر است ايستد چرا نماز ميكند؟ چرا رو به قبله ميطهارت زمينه قابليت قابل را فراهم مي

هم نماز؟ هم خدا مؤثّر است هم روزه؟ خب اين هم كه شرك است پس اين كه ذات اقــدس الاه در قــرآن فرمــود 

واالله هـو ﴿اين يعني چه؟ يعني از نماز كمك بگيريد ديگر، خب او كه معــين اســت    ٣﴾واستعينوا بالصبر والصلاة﴿

 
  ١٩٢ج البلاغه، خطبهٴ ـ   ١
  ١٩٢ج البلاغه، خطبهٴ ـ   ٢
  ٤٥ ٴ، آيهبقره ٴـ سوره   ٣



    

داند كه تمام اينها بــراي تتمــيم نصــاب اين نمي  ٢﴾وَاستعينوا بالصبر والصلاة﴿پس چرا    ١﴾واالله المستعان﴾ ﴿المعين

قابليت قابل است همين. كار به دست ديگري است رو به قبله بودن مؤثّر است؟ هم خدا مؤثّر است هم رو به قبله 

گردانيد به اينكه اينها مــتمّم نصــاب قابليــت قابــل شود شرك يا همه اين امور را شما برميبودن؟ كه اين هم كه مي

دهد اين شرايط كه خــودش فرمــود است او كه مرتب دارد فيض مي  ٣»دائم الفيض علي البريهاست؟ وگرنه او «

كه صبر مصاديقي دارد كه يكي از مصاديق بارزش روزه گرفتن است انسان نمازگزار   ٤﴾واستعينوا بالصبر والصلاة ﴿

رسد نه اينكه نماز و روزه در فاعليت اين امور خيريه سهيم باشــند دار انسان صابر به لياقت باريابي ميانسان روزه

انــد زيــارت داند كه اگر اولياي الاهي به ما دستور زيارت اعتاب مقدســه را دادهكه خدا شريك داشته باشد و نمي

مشاهد مشرفه را دستور دادند گفتند اين جملات را بخوانيد بعد بگوييد شما شفيع ماييد در شــفاي مــرض در حــل 

گردد به تتميم قابليت قابل نه تتميم فاعليت فاعل كه خــدا و امــام نــه مشكلات در قضاي حاجات همه اينها برمي

 ــدار زمينه قبول قابل را فراهم ميخدا و خدا و خدا و خدا لاشريك له اما امامت امام نماز نمازگزار روزه روزه د كن

خوانيد اين دعاي بعــد شويد ميعليه) كه مشرف مي  االله  شما در اين زياراي نوراني وجود مبارك امام رضا (سلام

 استغفراالله الذياش توحيد است ديگر، «خوانيد خب آن دعاي بعد از زيارت صدر و ساقهاز زيارت را هم لابد مي

لا يفعل الخير الا هو، لا يغفر الذنب الا هو، لايأتي الا هو، لا يشفي الا هو، لايشفع الا كذا و كذا و كذا» خدايي كه «

 
  ١٨ ٴ، آيه يوسف ٴـ سوره   ١
  ٤٥ ٴ، آيهبقره ٴـ سوره   ٢
  ٣٣مفاتيح الجنان، ص ـ   ٣
  ٤٥ ٴ، آيهبقره ٴـ سوره   ٤



    

يعني نه شما  ١»وَ بكم يمسك»، همه اينها در آن دعاي بعد از زيارت است ديگر، اگر در زيارت جامعه هست كه «هو

دارد خير سماوات و ارض در سايه ولايــت شمــا مبدأ فاعلي هستيد كه خدا به كمك شما سماوات و ارض را نگه مي

كند كه مشمول فيض ممسك السماوات والارض بشود همه اينها براي ترميم نقص قابل است استحقاق اين را پيدا مي

نه تكميل فاعل بله او فاعل لاشريك له و هر جا سخن از اين است كه اولياي الاهي مؤثّرند در كنارش آن دعاهــا 

هم هست وگرنه شما الان اين دعا را شــايد نخوانيــد ولي الان مطالعــه بكنيــد زيــارت وجــود مبــارك امــام رضــا 

اش توحيد اســت يــا اگــر عليه) كه جملاتي دارد يك دعايي هم دارد بعد از زيارت آن دعا صدر و ساقه  االله  (سلام

يا ولي االله ان بيني و بين االله ، بكم كذا بكم كذا «٢»بكم فتح االله، و بكم يختمخواند كه «ن ميزيارت جامعه را انسا

در همــان بخــش پايــاني دعــاي زيــارت امــام رضــا   ٤»لايـأتي عليهـا الا رضـاكمذنوبي است كــه «  ٣»عزوجل

لايغفر الذنب الا هو، يا من لايخلق الخلق الا هو، لا يرزق الا هو، لا يشفي الا عليه) دارد كه خدايي كه «  االله (سلام

گويند يــا آن گويند شيعه چه ميكرد كه اماميه چه مي»، همه اينها لا اله الا االله است اين بزرگوار اگر عنايت ميهو

كرد كه مثلاً اين شرك است و اين قبور بت پرستي است و مانند گويند اين همه حمله نميعلماي بزرگ مصر چه مي

  آن 

 
  ٥٤٨مفاتيح الجنان، ص ـ   ١
  ٥٤٨مفاتيح الجنان، ص ـ   ٢
  ٥٥٠مفاتيح الجنان، ص ـ   ٣
  ٥٥٠مفاتيح الجنان، ص ـ   ٤



    

الصوم جنة كند ديگر، «اين متمّمِ قابليت است اين هم تأييد مي  ١»جنة من النار سؤال: ... جواب: بله صوم هم «

كند يعني اين شخص اگر بخواهد لياقت » اين قبول قابل را تتميم ميجنة من النار«  ٣»حب علي حسنة «  ٢»من النار 

پيدا بكند كه فيض ذات اقدس الاه را دريافت كند گناهانش بخشوده بشود وارد شت بشود بايد طاهر بشود يا نه 

مدار باش خب نماز چه اثر دارد نماز فاعليت فاعــل را تتمــيم گفتند وضو بگير رو به قبله بايست نماز بخوان ولايت

كنــد؟ كند يا قابليت قابل را طهارت، رو به قبله بودن، صبر روزه اينها چه اثر دارد؟ فاعليت فاعل را تتمــيم ميمي

بخشد ديگر نيازي به اين و آن نــدارد اوست كه هر كافري اگر يك بار لا اله الا االله بگويد همه اعمالش را يكجا مي

دنــد خب كم نبودند كه كافران و مشركاني كه عمري در برابر صنم و وثن خضــوع كر  ٤»الاسلام يجبِّ ما قبلهكه «

سجده كردند بعد توبه كردند و موحّد شدند لا اله الا االله گفتند و شهادت به رسالت دادند و دســتور پيغمــبر را در 

مسائل اعتقادي (عليه و علي آله السلام) قبول كردند موفق نشدند به انجام اعمال هنوز وقت نماز نرسيده كه فجــأةً 

پس او نيازي به متمم ندارد تمام اين كارها هــر   ٥﴾الاسلام يجب ما قبله﴿اند  مردند خب اينها مستقيماً اهل شت

گوييد اگر گوييد هر حرفي كه درباره روزه گفتيد درباره زيارت ميحرفي كه شما درباره نماز گفتيد درباره ولايت مي

نماز و روزه فقط براي آن است كه نصاب قبول قابل را تتميم بكند نه فاعليت فاعل را به اصطلاح فاعل ما به است 

  طور است طور است زيارت هم همينالسلام) هم همين  نه فاعل ما منه توسل به ائمه (عليهم

  سؤال: ... جواب: نه ديگر دو مسئله بود

 
  ١٩، ص ٢كافي، ج ـ   ١
  ١٩، ص ٢كافي، ج ـ   ٢
  ٨٦، ص ٤عوالي اللآلي، ج  ـ   ٣
  ١١٥، ص ٢١ ـ بحارالانوار، ج  ٤
  ١١٥، ص ٢١ ـ بحارالانوار، ج  ٥



    

ولكن ﴿سؤال: ... جواب: دو مقام بود بخش اولش درباره استقامت رهبر است بخش دومش درباره دين است  

» هر كسي كــه «بيــده الحيــات بيده الحيات والمماتشود خدا متوفي است يعني «برهان شروع مي  ﴾اعبد االله الذي

والممات» است بايد او را پرستيد و لاغير پس خدا را بايد پرستيد خدا آن است كه «بيده الحيات والممات» باشــد 

اش هــم معبود ما «بيده الحيات والممات» است پس او را بايد بپرستيد اين براي مكتب اين برهان عقلي دليل نقلي

آن امري  ﴾و امرت ان اكون من المؤمنين﴿اين است يعني تطابق برهان و قرآن به اصطلاح وحي هم اين است كه  

و ان اقم وجهك للدين حنيفا ولا ﴿ت كه مطابق با برهان عقلي است چيست؟ اين است كه از ناحيه وحي شده اس

پس اگر درباره مقام اول بحث بكنيد كه من دست بردارم نه خير من دست بردار نيستم راه   ﴾تكونن من المشركين

و ﴿كنند فرمود من اين است اگر درباره مكتب حرف داريد مكتب يك چيزي است كه عقل و نقل آن را تثبيت مي

اين درباره اعتقاد، دعا و دعوت شما هم به غير خدا نباشد بله  ﴾ان اقم وجهك للدين حنيفا ولاتكونن من المشركين

داند كــه مــتمم كنند اما ابزار كار را كه انسان متمم فاعل نميكند همه به االله دعوت ميمن دون االله كسي دعوت نمي

وَ اذا مرضـت فهـو ﴿خورند براي چيست براي اينكــه اروهايي كه بيماران ميداند خب اين همه دقابليت قابل مي

كند تواند بدون دارو شفا بدهد او كه بدون دارو مرده را زنده مياو را _معاذاالله_ تقويت كنند؟ يعني او نمي  ١﴾يشفين 

شود عبادت وجود مبارك مسيح (سلام االله عليه) اطاعت كرد امر خدا را، امر كه، بنده او، گاهي مرده زنده كردن مي

فرمايد نماز بخــوان خدا بود اطاعت كرد و ثواب برد اگر ذات اقدس الاه به وجود مبارك مسيح (سلام االله عليه) مي

كند كه مظهر من باش در احيا برد اينجا هم امر ميكند ثواب ميروزه بگير فلان واجب را انجام بده اين اطاعت مي

 
  ٨٠ ٴ، آيه شعراء ٴـ سوره   ١



    

اين گفت سمعاً و طاعه خب گاهي انسان  ١﴾وَ اذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني﴿

برد چون مأمور است ديگر اگر اين امر را بردارند خب ايــن شود حيات بخش و با اين حيات بخشي ثواب ميمي

و مشابه آن دم را بــا  ٢﴾وَ نفخت فيه من روحي﴿تواند اين كار را بكند آن دمي كه ذات اقدس الاه داشت هم نمي

همان دم به وجود مبارك مسيح واگذار   ﴾ونفخنا فيه﴿ترين وصف درباره مريم (سلام االله عليها) ادعا كرد كه  لطيف

شود مظهر محيي و عامــل خب اين مي ٣﴾فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني﴿نشد در اين آينه ظهور كرد اين هم دميد 

اش است خب تمام اين توسلاتي كه مــا شــب و روز برد مثل نماز خواندنحيات بخش كه اطاعت است و ثواب مي

تواند بدون دارو شفا بدهد او كه همــه داريم به اين داروها و امثال داروها اينها وسيله است ديگر او _معاذاالله_ نمي

دهد تمام اينها براي تتميم نصاب قبول است نه نصاب فاعل گيرد بخواهد به غير اثر، اثر ميچيز را بخواهد اثر را مي

گوييد در زيارت هم بگوييد اين زيارت و اين او تام الفاعليه است هر كاري كه شما درباره اين داروهاي روزانه مي

رد توسل براي اين است كه اين شخص لياقت برتري پيدا كند بتواند فيض بگيرد وگرنه او كه نيازي به چيــزي نــدا

گويد براي اينكه نصاب خودت را ترميم بكني كجاست شيعه مي المناركه ببينيد حرف شيعه كجاست حرف صاحب 

كند خدا كه احتياج به اين حرفهــا نــدارد نماز بخوان روزه بگير توسل كن زيارت و دعا داشته باش اين اشكال مي

كنم كه تأييد خدا بشود كه، خدا نه شريك دارد نه مُظاهِر دارد نه گويد _معاذاالله_ من دارم اين كار را مياين كه نمي

» ايــن وحـده وحـده وحـدهاش خوانده شد او «معاون دارد هيچ چيز ندارد كه در سوره مباركه فاطر هم آن آيه

» وحده ذاتاً وحــده وحده لا اله الا االله» كه در حجاز طنين انداز شد ديگر تكرار نيست كه «وحده وحده وحده«
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وصفاً وحده فعلاً يكي ناظر به توحيد ذاتي است يكي ناظر به توحيد صفاتي است يكي ناظر به توحيد افعالي است 

كننــد بــه ايــن بنــده ها فــرق ميشود بنده خب اين بنــدهماند آن وقت همان ميآن وقت چيزي براي غير خدا نمي

مدار باش خــب گويند اگر بخواهي لياقت پيدا كني فيض بگيري وضو بگير رو به قبله بايست نماز بخوان ولايتمي

بـني آن سه اصل را چطوري قبول كرديد شما آن سه اصل را كه اشكال نداريد كه اين هم همين است ديگــر ايــن «

آن چهارتا كه اشكال ندارد اين پنجمي هم اشكال ندارد ديگر، مگــر مــا بــه حــج متوســل   ١»الاسلام علي خمس

هامان ذكــر شــده اســت خــب شويم اينها وسيله است ديگر در غالب اين ادعيه وســيلهشويم به نماز متوسل نمينمي

  ولايت آا كه بالاتر از اين امور است براي تتميم نصاب قبول است بالأخره 

گويد اين برهان عقلي است غالب حرفهايش اين است نه اينكه مي المنارسؤال: ... جواب: نه اشكالات صاحب 

ســلّم) بــا آب   و  آلــه  و  عليــه  االله  سند ندارد تا ما بگوييم اين از طريق شما هم نقل شده وجود مبارك پيغمبر (صلّي

كرد كرد تبرك ميكرد اين در آا هم هست استهدا ميكرد در خيلي از موارد به امور ديگر تبرك ميزمزم تبرك مي

گفت اين بركت است خب مگر ما بيش از اين داريم اگر مشكل سند است خب بايد بحث نقلي كرد سندي كرد مي

سلّم)هم ما نقل كرديم هم آا نقل كردند اما غالب حــرف صــاحب   و  آله  و  عليه  االله  مشابه اين را از پيغمبر (صلّي

كند كه توسل شرك است در مســجد استشهاد مي  ﴾ولاتكونن من المشركين﴿برهان عقلي است دارد اين آيه    المنار

  كنار مسجد قبر باشد و گنبد و بارگاه باشد و چراغ باشد اين شرك است 
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سؤال: ... جواب: نه براي اينكه زائر آب خنك بخورد براي اينكه زائر متبرك بشود اين آب زمزم نصاب قبــول 

كرد منتظر بود بعد از كرد طلب هديه ميسلّم) استهدا مي  و  آله  و  عليه  االله  كند خود پيغمبر (صلّيزائر را تكميل مي

رفتند آب زمزم را هديه ببرند نه براي اينكه آب خنــك اســت خــب مهاجرت كسي از مكه به مدينه خدمتشان مي

ماند ديگر يك آب نو و تازه دانيد يك مقدار آبي را انسان در يك ظرفي بريزد هشتاد فرسخ ببرد چند روز هم ميمي

كشــد آن نيست كه، آن سفرهاي آن روز، خب بالأخره هشتاد فرسخ راه برويــد حــداقل يــك ده روزي طــول مي

ماليد اين هم تبرك كردن و توسل كردن است ديگر اين چشيد به چشمانش ميكرد ميكاروان را ببرند اين تبرك مي

گويد كنار مســجد اين آيه مي  ﴾ولاتكونن من المشركين﴿مشكلش سند نيست مشكلش اين است كه آيه كه دارد  

گويد بارگاه داشته باشد و زيارت بكنند اين شرك است لــذا يك قبري داشته باشد قبور ائمه (عليهم السلام) را مي

در جريان ائمه بقيع آن روز هشتم شوال اينجا بحث شد كه اينها نه تنها قبور ائمه بقيع (علــيهم الســلام) را تخريــب 

كردند وهابيه، بلكه قبور صحابه و تابعين، در قبرستان بقيع خيلي از اين قبور بود همه را تخريب كردند اختصاصــي 

ولاتدع من دون االله ما لاينفعك و لايضرك فان فعلت فانك اذا من ﴿به جريان قبور ائمه بقيع (عليهم السلام) ندارد  

  .﴾الظالمين

  والحمد الله رب العالمين

  


